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 :خلاصه مباحث گذشته

ی عمر بن حنظله برای اثبات ولايت فقیه به صورت عام بحث در بررسی استدلال به مقبوله 

بود. بعد از ذکر مقدمات، تقريب استدلال مرحوم امام به اين روايت را بیان کرديم و دو 

ی تقريب ايشان وارد شده بیان کرده و پاسخ داديم. در ادامه به بررسی بقیه اشکال را که به

 .اشکالات خواهیم پرداخت

 

 اشکال چهارم: عدم صدق تحاکم در بحث ولایت0.0.1

دهد آنچه ای وجود دارد که نشان میدر اين روايت شريفه و در سؤال عمر بن حنظله قرينه

ی تنفیذ و ولايت، ی قضا بوده است نه مسألهاو خدمت امام عرضه داشته و سؤال کرده، مسأله

شود و در جايی تحاکم استفاده می« فتحاکما الی السلطان و الی القضاة»دارد زيرا عرضه می

فر با ادعاهای مختلف يا يکی مدعی و ديگری منکر به شخص سومی مراجعه کنند تا که دو ن

ها برطرف شود ولی در جايی که حقی ثابت است و يکی از دو نفر از ادای آن مشکل آن

رود، طبیعتا اين شخص نزد شخص سوم نخواهد رفت چون استنکاف دارد و زير بار آن نمی

اشد، پس هر دو نزد شخص سوم نخواهند رفت، بلکه فقط برفتن او بر خلاف استنکار او می

کند که حق برای او ثابت است فلذا تحاکم معنا پیدا نخواهد کرد. پس آن شخصی مراجعه می

توان با اين روايت مورد سؤال سائل بحث قضاوت است که هنوز حقی ثابت نشده است و نمی

 .ولايت فقیه را اثبات کرد

مردم برای حل و فصل خصومات خود و دعاوی خود نزد سلاطین دانیم که ان قلت: ما می

« تحاکما الی السلطان»گويد کنند. پس از اينکه راوی میروند بلکه به قضات مراجعه مینمی

شود که مرادش خصوص بحث قضاوت و جايی که نزاع در ثبوت حق است معلوم می

 .شودولايت نیز می باشد بلکه اعم را اراده کرده است و سؤالش شامل بحثنمی

کنند چون علم آن را قلت: بله در بسیاری از موارد سلاطین در بحث قضاوت دخالت نمی

اند که در بحث قضا و ثبوت حقی ندارند ولی به هر حال در طول تاريخ سلاطینی وجود داشته

امام که ی اول تقريب مرحوم اند. پس مقدمهها هم به قضا پرداختهها مراجعه شده و آنبه آن

فرمود سائل هر دو مقام را مورد سؤال قرار داده است مخدوش شده و استدلال ايشان تمام می

 .نخواهد بود

 

 پاسخ اول: صدق تحاکم در فرض رجوع به سلطان0.0.1.1

قرينه بر اين « تحاکم»ی توان به اين اشکال پاسخ داد. اول اينکه واژهبه دو صورت می

نیست که حتما امری که مورد مراجعه واقع شده اثبات حق بوده است بلکه ممکن است امری 

حق در آن ثابت است نیز مورد تحاکم واقع شود به اين نحو که هر يک نسبت به ديگری که 

حق ثابتی دارد و هر دو به والی رجوع کرده تا حق هر يک را از ديگری اخذ کرده و به 

تحاکما الی السلطان و »صاحب حق تحويل دهد و تحقق چنین مواردی هم کم نیست. بنابراين 

 .ی والی ندارداراده منافاتی با« الی القضاة
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از طرفی هم گاهی کسی که نسبت به حق ديگری استنکاف دارد و در مقابل ديگری هم 

حقی برای او ثابت نیست، برای استخلاص خود يا توان پاسخگويی به انتقادات و اعتراضات 

ها هم صدق کند، فلذا تحاکما نسبت به آنمردم به همراه ذی الحق نزد شخص سوم مراجعه می

کند که شوهر من با کند و ادعا میای به شخص ثالث مراجعه میکند. به عنوان مثال زوجهمی

کند و شوهر همراه او مراجعه ی من بر او لازم است و نفقه را پرداخت نمیوجود اينکه نفقه

 .کندکرده و برای دفع اين حق ثابت، ادعای فقر و نداری می

 

 پاسخ دوم: عمومیت پاسخ حضرت0.0.1.2

باشد و سؤال سائل در مربوط به بحث قضا می« تحاکما» دوم اينکه بر فرض بپذيريم

باشد ولی با توجه به اينکه پاسخ امام عام است و بنا بر مسلک کسانی خصوص بحث قضا می

اين روايت عام بوده و شامل « العبرة بعمومیت الجواب لا بخصوصیة المورد»گويند که می

سخ تقريب مرحوم امام مخدوش خواهد شد شود. البته طبق اين پابحث ولايت و سلطنت نیز می

زيرا مرحوم امام با توجه به عمومیت سؤال سائل و قرينیت ان نسبت به پاسخ حضرت، پاسخ 

دانند، با اين پاسخ ايشان را عام دانستند ولی تقريب کسانی که پاسخ حضرت را عام می

 .تصحیح خواهد شد

يد مورد توجه قرار گیرد اين است که ی ديگری هم که در سؤال سائل وجود دارد و بانکته

وجه تحاکم و مراجعه را بیان « تحاکما الی السلطان و الی القضاة»دارد وقتی سائل عرضه می

کند، و با وجود اينکه هر دو نحوه مراجعه )مراجعه برای اثبات حق و مراجعه برای تنفیذ نمی

ا اين روايت مشمول آن کنند فلذحق ثابت( قابل تصوير است، حضرت ترک استفصال می

شود که هرگاه سائل از مطلبی سؤال کرد که در آن احتمالات متعددی ی اصولی میقاعده

شود که تمام وجود دارد و حضرت بدون اينکه استفصال و استفسار کنند پاسخ دهند، معلوم می

ر باشند. پس ترک استفصال حضرت دال بآن احتمالات و صور مختلف دارای حکم واحد می

اند باشد. با توجه به همین نکته برخی گفتهعمومیت جواب نسبت به بحث قضاوت و ولايت می

 .تر استی عموم از ادات عموم بهتر و قویی عموم از ترک استفصال از استفادهکه استفاده

 

 ی قضااشکال پنجم: عدم معهودیت چنین جعلی قرینه بر اراده0.0.2

عدم معهودية اعطاء منصب الولاية و الزعامة العامة لعنوان ينطبق »اشکال پنجم اين است 

امت توضیح اينکه بین عقلا معهود نیست که منصب ولايت و زع« علی کثیر فی زمان واحد

عامه روی عنوانی جعل شود که در يک زمان مصاديق متعدد داشته باشد، زيرا چنین نصبی 

 .شودموجب اختلال نظام و فساد و هرج و مرج می

اين اشکال شبیه همان اشکال ثبوتی است که چنین جعلی را غیر معقول و محال 

ل چنین ولايتی را ممکن دانست، با اين تفاوت که اين اشکال در مقام اثبات است يعنی جعمی

داند ولی معهود نبودن آن را قرينه بر انصراف روايت دانسته و آن را مختص به بحث می

داند. لذا چون جعل چنین ولايتی معهود نیست و در مقابل جعل قضاوت به اين نحو قضا می

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/shabzendehdar/feqh3/96/970425/#%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%20%D8%AF%D9%88%D9%85:%20%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA%20%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%20%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA
http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/shabzendehdar/feqh3/96/970425/#%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%84%20%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85:%20%D8%B9%D8%AF%D9%85%20%D9%85%D8%B9%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA%20%DA%86%D9%86%DB%8C%D9%86%20%D8%AC%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D9%82%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%20%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%DB%8C%20%D9%82%D8%B6%D8%A7
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مشکلی ندارد و نزد عقلا معهود است، گويا همین مطلب موجب انصراف روايت به مورد 

 .شودقضا می

 

 پاسخ: معهودیت چنین جعلی در فرض محل بحث0.0.2.1

بله قبول داريم که در شرايط عادی جعل چنین ولايتی معهود نیست ولی در صورتی که 

تواند خودش به امور بپردازد و به ای و مشکل را فرض کرديد که ولیّ امر نمیشرايط تقیه

تواند شخص خاصی را معرفی کند، و حل ارائه بدهد و از طرفی هم نمیت صريح راهصور

از طرفی هم تابعینش در طول زمان قطعا در زندگی اجتماعی خود با مشکلات و منازعاتی 

اند، در اين ها از مراجعه به طواغیت و ديگران منع شدهرو برو خواهند شد که در حل آن

حل برای حل مشکلات تابعین خود ارائه دهد و با اين شرايط ک راهفرض ولیّ امر قهرا بايد ي

ای ندارد جز اينکه چنین ضابطه و جعلی را ارائه دهد و عقلاء هم در چنین شرايطی، چاره

 .دانندچنین جعلی را معهود می

توانستند از راه تواند ما معتقديم که اهل بیت علیهم السلام میالبته اينکه عرض کرديم نمی

توانستند به سقیفه غیر عادی حکومت اسلامی را اعمال کنند مثلا امیرالمؤمنین علیه السلام می

ی خداوند به اين تعلق گرفته است که امور ولی اراده« کونوا قردة خاسئین»بروند و بفرمايند 

از راه و اسباب عادی پیش بروند. لذا با توجه به عصر غیبتی که معلوم نیست چقدر طولانی 

 .واهد بود، معقول و معهود خواهد بود که به عنوان عام ولايت را جعل کندخ

اينکه گفتید وجه عدم معهوديت چنین جعلی هم اين است که چنین جعلی موجب فساد و 

شود، علاوه بر اين توضیحی که بیان شد و عدم معهوديت را در شرايط هرج و مرج می

از تحقق فساد و هرج و مرج مطرح شده و  حلی هم برای جلوگیریعادی منحصر کرد، راه

آن اينکه هر يک از فقها در صورتی حق اعمال ولايت دارد که مستلزم فساد و هرج و مرج 

نشود و در غیر اين صورت حق اعمال ولايت نخواهد داشت. پس چنین جعلی در شرايط 

 .خاص و با اين قید و شرط نزد عقلا قابل قبول و معهود خواهد بود

 

 اشکال ششم: غیر موجه بودن تصدی ولایت توسط فقها در زمان حضور0.0.3

ة هو زمان حضور الائمة علیهم أن القدر المتیقن من مورد المقبول»اشکال ششم اين است: 

يعنی قدر « السلام و لا مجال مع وجودهم لتصدی الفقهاء لمنصب الولاية العامة بخلاف القضاء

باشد و در چنین فرضی که امام متیقن مورد روايت زمان حضور اهل بیت علیهم السلام می

مسلمین شوند ی اجتماع معصوم حاضر است وجهی وجود ندارد که فقها متصدی امور عامه

بر خلاف منصب قضاء که در چنین مقامی هم تصدی فقهاء وجه دارد. پس اين روايت 

 .کندمربوط به بحث قضاء بوده و منصب قضاء را برای فقها ثابت می

 

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/shabzendehdar/feqh3/96/970425/#%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE:%20%D9%85%D8%B9%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA%20%DA%86%D9%86%DB%8C%D9%86%20%D8%AC%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D8%B1%D8%B6%20%D9%85%D8%AD%D9%84%20%D8%A8%D8%AD%D8%AB
http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/shabzendehdar/feqh3/96/970425/#%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%84%20%D8%B4%D8%B4%D9%85:%20%D8%BA%DB%8C%D8%B1%20%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%87%20%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%20%D8%AA%D8%B5%D8%AF%DB%8C%20%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D9%81%D9%82%D9%87%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1


 

5 
 

 پاسخ: وجیه بودن اعمال ولایت فقها با توجه به شرایط زمان حضرات0.0.3.1

فرمايد تصدی ولايت توسط فقها حتی در در پاسخ به اين اشکال صاحب الولايه الالهیه می

ان اعمال ولايت زمان حضور اشکال ندارد زيرا فرض اين است که حضرات در اين زمان تو

اند، چه اشکالی دارد که در چنین فرضی حضرات برای فقها جعل ولايت کنند تا اگر نداشته

ها ممکن شد، ولايت خود را اعمال کرده و مسائل و مشکلات مردم را اعمال ولايت برای آن

ت شود که در مناطقی که از حضراحل کنند، علاوه بر اينکه اين ولايت برای فقها موجب می

حلی برای مسائل مردم آن منطقه ارائه شود. از طرفی هم که اين ی مکانی داشتند، راهفاصله

اند که شما اشکال کنید در اين زمان که خود جعل ولايت را صرفا برای زمان خود نکرده

حضرت حضور دارند، تصدی فقها معنی ندارد، بلکه اين جعل ولايت برای زمان غیبت نیز 

 .ی امر ولايت کاملا وجیه استباشد که تصدمی

اند. به عبارت ديگر با سؤال: شايد فقها در آن زمان از طرف حضرات وکالت داشته

 .ها نیستشود و ديگر نیازی به والی بودن آنوکالت فقها اين مسائل حل می

توان اند وکیلا، نمینگفته« جعلته علیکم حاکما»فرمايند پاسخ: حضرت در اين روايت می

رف بیان يک احتمالی که هیچ قرينه و شاهدی بر آن وجود ندارد به مفاد اين روايت با ص

اند مقام ثبوت مشکل نداشته باشد و آن اشکال کرد. اگر در مفادی که حضرات مطرح کرده

مفاد فی نفسه ممکن باشد و کلام واصل از حضرات هم معتبر بوده و بر آن دلالت داشته باشد 

 .کنیمکنیم و احتمالات بدون شاهد را رها میشد، آن مفاد را اخذ میيعنی اثباتا ثابت با

کند و فرمايند من فقها را حاکم بر شما قرار دادم آنچه به ذهن خطور میوقتی حضرت می

شود اين است که فقها بايد يک تشکیلات گسترده فراهم کنند، ارتش و موجب اين اشکال می

نظام آماده کنند و يک حکومت مستقل تشکلی دهند در حالی که مراد حضرت از اين جعل اين 

راد حضرت اين است که به هر مقدار که توان اعمال ولايت داشتند آن را معنا نیست بلکه م

اعمال کنند و مشکلات مردم و شیعیان را حل و فصل کنند ولو به اين صورت که در بخشی 

از حکومت جائر منصبی را برعهده بگیرد تا مشکلات را برطرف کند کما اينکه فقها به 

تی در زمان معصومین علیهم السلام موارد چنینی وجود اند و حجواز چنین اقداماتی فتوا داده

داشته است مثل علی بن يقطین که به دربار وارد شده بود و مشکلات شیعیان را در حد و 

کرد. و يا مانند خواجه نصیر الدين طوسی که از علماست و باز هم توان خود برطرف می

الد شیخ بهايی از جبل عامل به ايران آمد چنین اقداماتی را انجام داد. يا در دوران صفويه که و

به اين خاطر بود که ديد هرچند اين حکومت، حکومت منصوب خداوند متعال نیست ولی 

ها خدماتی را برای مردم و شیعیان انجام داد. خود شیخ بهايی و مرحوم توان تحت ظل آنمی

روط است به اينکه شخص مجلسی همین اقدام را ادامه دادند. البته جواز چنین اقداماتی مش

وارد شده در حکومت جائر خود را تحت امر سلطان جور نداند بلکه از طرف معصوم و 

 .تحت امر او اين اقدامات را انجام دهد

ها جعل شد تا حد امکان آن را اعمال کنند و مشکلات را برطرف کنند پس ولايت برای آن

یست که حضرات تمام مناصب خود را برای و از طرفی هم ولايت دادن به فقها به اين معنا ن

 .اند تا اين اشکال وارد باشدها در تمام شرايط و ازمنه قرار دادهآن

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/shabzendehdar/feqh3/96/970425/#%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE:%20%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%87%20%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%20%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D9%81%D9%82%D9%87%D8%A7%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7%20%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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خواهیم با اين بیانات برای مقبوله ظهوری به اين نکته هم توجه داشته باشید که ما نمی

ا اشکال خواهد باتخاذ کنیم بلکه طبق تقريب مرحوم امام مقبوله ظهوری دارد، مستشکل می

تواند مانع خود مانع ظهور مقبوله شود که ما با اين پاسخ عرض کرديم که اين اشکال نمی

 .ظهور شود و همان ظهور متبع است

ی شیعه ارائه نکته: جعل عام ولايت طرحی است که امام برای رفع مشکلات جامعه

نخواهد شد و... بايد  گويند چنین جعلی معهود نیست، فايده ندارد، محققاند. اينکه میداده

بینیم که مصلحینی که حتی مسلمان نیستند مانند گاندی وقتی در زندان است عرض کنیم می

کند که در زعم خودش با اجرای آن مشکلات افراد منطقه و زمان خود را طرحی را ارائه می

مردم کند و امید تحقق آن را دارد. وقتی مصلحین عادی و دلسوز در حال و وضعیت حل می

ی طرحی از امام دهند، ارائههايی برای حل مشکلات مردم ارائه میکنند و طرحفکر می

داند که برای شیعیان چه مشکلاتی پیش صادق علیه السلام که مظهر رحمت الاهی است و می

شود؟ چنین جعلی کاملا عقلی و عقلايی فايده و غیر معهود محسوب میخواهد آمد، طرحی بی

 .است

 

 اشکال هفتم: مغلوق الید بودن خود حضرت قرینه بر عدم جعل ولایت0.0.4

السلام الوالی لزمانه مع سیطرة ان نصب الامام الصادق علیه »اشکال هفتم اين است 

يعنی در زمان امام صادق « الطواغیت علی الحکم امر غیر معهود و خلاف المرتکز عرفا

علیه السلام خود حضرت مغلوق الید بودند و بسط يد نداشتند، در اين شرايط چگونه برای 

ف ارتکاز کنند؟ در چنین شرايطی جعل ولايت غیر معهود و بر خلاديگران جعل ولايت می

 .عرف است

 

 پاسخ: اعمال ولایت در حد امکان0.0.4.1

شود. اگر مراد پاسخ اين اشکال هم از پاسخی که به اشکال قبل مطرح شد فهمیده می

حضرات اين بود که فقها بايد در هر زمانی بايد تمام مناصب حکومتی را بر عهده بگیرند و 

تشکیلات وسیع و طويل حکومتی را فراهم کنند، اين اشکال وارد بود ولی مراد حضرات اين 

هر زمان هر مقدار را که قدرت داشتند، اعمال ولايت کنند همانگونه که  بوده است که فقها در

کردند ولی در خود حضرات هم در زمان حضور حکومت را به صورت کامل اعمال نمی

 .پرداختندستار و خفاء تا حد امکان به اعمال ولايت می

اند د عمل شدههايی هم وجود دارد که برخی از فقها در مسائل کلان اتماعی هم وارنمونه

گويد تو را نصب کردم تا مردم و متشرعین مثلا در زمان فتحعلی شاه میرزای قمی به او می

از او حمايت کنند و به دلیل طاغوت بودن او را رها نکنند. ايشان در کتاب جامع الشتاة همین 

 .مطلب را ذکر کرده است

حوم امام مطرح شده و اين اشکالات عمده اشکالاتی بود که در تقريب استدلال مر

 .همانگونه که مشاهده شد اين اشکالات وارد نبودند فلذا تا اينجا استدلال به روايت تمام است

 

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/shabzendehdar/feqh3/96/970425/#%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%84%20%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85:%20%D9%85%D8%BA%D9%84%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA%20%D9%82%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%20%D8%B9%D8%AF%D9%85%20%D8%AC%D8%B9%D9%84%20%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA
http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/shabzendehdar/feqh3/96/970425/#%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE:%20%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AD%D8%AF%20%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86
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 تقریب دوم: جعل حاکم با معنای ارتکازی آن0.1

ود به تقاريب ديگری هم وجود دارد. مثلا مرحوم شیخ انصاری در بحث مکاسب خ

استدلال به ولايت فقیه اشکال دارند ولی در بحث قضاء و شهاداتشان تقريبی برای استدلال 

معنايی دارد که در عرف عقلا مشخص است و وظايفی بر « حاکم»دارند به اين بیان که لفظ 

عهده دارد؛ گويا معنای جامدی را که بیان کرديم )حاکم يعنی کسی که در امور و مسائل عامه 

 .اندشود.( در نظر داشتهو مراجعه میبه ا

اند. پس طبق مرحوم نائینی و آقای جعفر مرتضی هم همین برداشت را از روايت داشته

پرسد ولی حضرت در پاسخ با اين بیان هرچند در صدر روايت سائل از قضاوت سؤال می

از بحث کنند، يعنی سائل بیان تعلیل حکومت را با آن معنای عرفی و مرتکزش جعل می

ها را به فرمايند شما بايد به فقها مراجعه کنید چون من آنکند و حضرت میقضاوت سؤال می

عنوان حاکم شما جعل کردم و از آنجا که يکی از مسائل عام، حل منازعات و مشاجرات 

مردمی است، برای قضاوت هم به فقها مراجعه کنید؛ اشکال نکنید که سؤال خاص است چون 

 «العبرة بعموم الوارد لا بخصوص المورد»ه خواهد شد در پاسخ گفت

البته اين تقريب ممکن است اشکالاتی داشته باشد که با تقريب مرحوم امام پاسخ داده 

 .خواهد شد

 

 تقریب سوم: الغاء خصوصیت نسبت به قضا0.2

الغاء خصوصیت  تقريب ديگری که در مسأله وجود دارد اين است که از مورد روايت

باشد ولی از کنیم. يعنی درست است که اين روايت صدرا و ذيلا مربوط به بحث قضاء میمی

گويیم اين منصب خصوصیتی ندارد. اگر شارع در کنیم و میروايت الغاء خصوصیت می

صدد برطرف کردن خلل منازعات و مشاجرات در مورد ثبوت حق شده است، اين خلل 

حق ثابت خصوصیتی ندارد لذا شارعی که در صدد برطرف کردن خلل  نسبت به خلل تنفیذ

باشد، قطعا پاسخ اين خلل را نیز خواهد داد پس هر دو منصب را برای فقها جعل کرده می

است، به خصوص با توجه به اينکه خلل در مسائل تنفیذ حق ثابت، از اهمیت بیشتری نسبت 

لامه تهرانی در کتاب ولايت فقیه خود چنین به مسائل ثبوت حق برخوردارند. برخی مثل ع

اند. اگر چنین تقريبی مورد قبول باشد، برای تقريبی را برای استدلال به مقبوله مطرح کرده

 .ی باب قضا تمسک کردتوان به تمام ادلهاثبات ولايت فقیه می

 

 تقریب چهارم: لزوم بیان جایگزین0.3

يت توجه شده است، به اين بیان که در تقريب ديگر تقريبی است که در آن به صدر روا

اند و اين نهی صدر روايت حضرت از مراجعه به سلاطین جور و طواغیت منع و نهی کرده

و منع بر اين مطلب دلالت دارد که شارع در اين مسائل جايگزينی در نظر دارد، چون 

است و  مراجعه به شخص سوم برای حل مشکلات، از مصالح لازمی است که انکار ناپذير

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/shabzendehdar/feqh3/96/970425/#%D8%AA%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%A8%20%D8%AF%D9%88%D9%85:%20%D8%AC%D8%B9%D9%84%20%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D8%A2%D9%86
http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/shabzendehdar/feqh3/96/970425/#%D8%AA%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%A8%20%D8%B3%D9%88%D9%85:%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1%20%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C%D8%AA%20%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%D9%82%D8%B6%D8%A7
http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/shabzendehdar/feqh3/96/970425/#%D8%AA%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%A8%20%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85:%20%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85%20%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86
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شود برای اين مصلحت لازم کند پس معلوم میوقتی شارع از مورد عامی نهی و منع می

 .جايگزينی مد نظر دارد

تا اينجا ثابت شد که شارع جايگزينی برای سلطان جور در نظر دارد، حال برای اينکه 

ای مجموع ادلهای را ضمیمه کنیم و آن اينکه از ثابت کنیم اين جايگزين فقیه است، بايد مقدمه

که خصوصیات فقها را مطرح کرده است، يا ولايت به فقها اختصاص دارد و يا اينکه مخیريم 

هر کس را که بخواهیم به اين منصب قرار دهیم، کانه دوران بین تعیین و تخییر است که در 

ی قدر شود که در محل بحث ما فقهاياين موارد تعیین متعین خواهد بود به قدرمتیقن اکتفا می

 .متیقن هستند که علاوه بر فقاهت، شرايط ولايت مانند کفايت را نیز دارا باشند

 

 تقریب پنجم: تقریب مرحوم بروجردی0.4

تقريب پنجم که مرحوم بروجردی در البدر الزاهر ذکر شده است. در استفتائاتی هم که از 

ک به آن ولايت فقیه را اثبات توان با تمسايشان چاپ شده آمده است که بهترين روايتی که می

ای را به آن ضمیمه کرد که در اينجا فرصت کرد مقبوله عمر بن حنظله است، البته بايد مقدمه

ای مد نظر دانیم که چه مقدمهپردازند و ما نمیبیان آن وجود ندارد. متأسفانه به اين مقدمه نمی

تواند به مناسبت اينکه چه کسی میاند ايشان بوده است ولی در بحث نماز جمعه که وارد شده

اند معلوم اند که آن نکاتی را هم که بیان کردهنماز جمعه را اقامه کند، به اين بحث پرداخته

 .خواهند آن را به مقبوله عمر بن حنظله ارتباط دهندنیست که چگونه می

 

 

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/shabzendehdar/feqh3/96/970425/#%D8%AA%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%A8%20%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85:%20%D8%AA%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%A8%20%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF%DB%8C

